
 مقاله پژوهشی

 های ملامتیّه در غزلیاّت ناصر بخاراییتحلیل و بررسی اندیشه
 

 ، فروغ جلیلی*نژادمیلاد خورشید كردلر، عباس باقی
 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

 

 

 261-285 صص ،115، شماره پی در پی 1404سال هجدهم، شماره نهم، آذر 
https://irandoi.ir/doi/10.irandoi.2002/bahareadab.2025.18.7995 

 

 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ملامتیّه بعنوان یکی از مهمترین جریانهای منشعب از عرفان و تصوّف معتقد  زمینه و هدف:

بودند كه جلب رضایت خلق و توجّه به خوشایند آنان، بنده را از حق دور میدارد و در نتیجه 

سالک از عنایت خداوند محروم میگردد از این رو با تن دادن به ملامت مردم باید تنها در جهت 

و اخلای عمل باشد. این اندیشه در بسیاری از متون عرفانی فارسی از جمله  جلب نظر حق تعالی

غزلیات ناصر بخارایی مورد توجّه قرار درفته است.  هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی 

اندیشه ملامتیّه در غزلیّات ناصر بخارایی از شاعران غزلسرای مطرح در قرن هشتم هجری میباشد 

ی او را در این خصوی مورد بررسی قرار دهیم و نمودهای این اندیشه را تا جهتگیریهای ملامت

 در غزلیّات وی، دسته بندی و تفکیک نماییم. 

روش پژوهش در این مقاله توصیفی ی تحلیلی است كه با بررسی محتوای صد  روش پژوهش:

غزل از غزلیّات ناصر بخارایی كه بصورت دزینشی انتخاب شده است، مضامین مرتبط با اصول 

 بندی و تحلیل شده است. ملامتیّه، استخراج، دسته

بخارایی مفاهیمی چون  های پژوهش نشان میدهد كه در غزلیّات ناصریافته های پژوهش:یافته

عدم دلبستگی به دنیا، پنهان داشتن طاعات، رضایت از ملامت و میخواردی، دریز از نام و ننگ، 

توجّهی به علم رسمی و نکوهش زاهدان ریایی و اهل تزویر، خوارداشت نفس، خدمت به خلق، بی

های اصلی مؤلفه ای برخوردار است و بعنوانترک آداب ظاهری تصوّف از بسامد قابل ملاحظه

 اندیشه ملامتیّه در دیوان این شاعر قابل رهگیری و تأمل است. 

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد كه ناصر بخارایی در غزلیّات خود با  نتایج پژوهش:

های مکتب ملامتی را در اشعار خویش منعکس دیری از زبان عاشقانه و انتقادی نه تنها آموزهبهره

بلکه با نقد صوفیان ریایی و زاهدان اهل سالوس و تزویر تصویری متفاوت از سلوک  نموده است،

حقیقی عارفانه ترسیم كرده است كه در آن بیش از هر چیز بر اخلای عمل و پنهان داشتن 

 اوصاف نیک و پرهیز از ریا تأكید مینماید.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Malamatiyye, as one of the most important 
currents branching from mysticism and Sufism, believed that seeking the 
satisfaction of the people and paying attention to their pleasures leads the 
servant away from the truth and as a result, the seeker is deprived of God's 
favor. Therefore, by giving in to the blame of people, one should act only in 
order to attract the attention of God Almighty and sincerely. This thought has 
been considered in many Persian mystical texts, including the Ghazals of Nasser 
Bukharai. The main purpose of this research is to analyze and study the thought 
of Malamatiyye in the Ghazals of Nasser Bukharai, one of the prominent Ghazal 
poets of the eighth century AH, in order to examine his blasphemous 
orientations in this regard and to categorize and separate the manifestations of 
this thought in his Ghazals. 
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical, 
which is based on the content of one hundred selectively selected ghazals by 
Nasser Bukharai, extracting, categorizing, and analyzing themes related to the 
principles of censure. 
FINDINGS: The research findings show that in Nasser Bukharai’s ghazals, 
concepts such as lack of attachment to the world, concealing obedience, 
satisfaction with censure and drunkenness, escaping name and shame, 
condemning hypocritical and hypocritical ascetics, despising oneself, serving 
the people, disregarding formal knowledge, and abandoning the outward 
customs of Sufism have a significant frequency, and can be traced and reflected 
upon as the main components of the censure idea in this poet’s poetry. 
CONCLUSION: The results of this research show that in his ghazals, Nasser 
Bukharai has not only reflected the teachings of the school of Malamatiyye in 
his poems by using romantic and critical language, but also by criticizing 
hypocritical Sufis and ascetics of Salus and hypocrisy, he has drawn a different 
picture of true mystical behavior in which he emphasizes, above all, sincerity of 
action, concealing good qualities, and avoiding hypocrisy. 
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 مقدّمه 
جریان فکری ملامتیّه تقریباً در نیمه دوم قرن سوم هجری در شهر نیشابور و همزمان با دولت سامانیان بوجود آمد 

: ی 1378و طی مدت دو قرن پس از آن توانست بر خراسان بزرگ و ماوراء النهر نیز سلطه یابد )ر.ک دول نارلی، 

های عملی و رفتاری بیشتر تأكید داشتند تا بعُد نظری و ه(. بنظر میرسد ملامتیّه از آغاز پیدایش بیشتر بر جنب19

های این فرقه، صورت چندان مدوّنی ندارد و بعدها ابوعبدالرحمن درست به همین دلیل است كه آراء و اندیشه

سلمّی، از جمله معدود كسانی است كه شیوه سلوک ملامتیّه را دردآوری نمود. آنچه كه مسلم است اصلیترین 

(.  بنظر میرسد ظهور ملامتیّه 107ی  99: صص 1384متیّه، اخلای در زهد است )ر.ک محقق نیشابوری، عقیده ملا

بیشتر واكنشی علیه متشرّعان و فقهای ریاكار بود و همین امر میان فقها، صوفیه و ملامتیّه تفاوت ایجاد كرد )ر.ک 

ی بسیار قابل ملاحظه یافت تا جاییکه سهروردی ا(. از قرن هفتم به بعد ملامتیّه وجهه33ی  27: صص 1372سلمی، 

(. ملامتیّه بعنوان یک رویکرد 33ی  27: صص 1374ملامتی را اصل بر تصوّف و برتر از آن دانست )ر.ک سهروردی، 

تردید میتوان بی»الشعاع خویش قرار داد. خای در طریقت سلوک بسیاری از جریانهای اصلی عرفان اسلامی را تحت

« ]و[ اختصای به تمام رهروان واقعی تصوّف دارد« روش ملامتی منحصراً مخصوی فرقه معینّی نبودهدفت ماهیّت 

(. از سویی تصوّف از آغاز با شعر و ادب پیوندی تنگاتنگ و نادسستنی داشته و بسیاری 123: ی 1365)مرتضوی، 

ارسی زبان منعکس دردیده است. های عرفانی با ذوقی هنری در كلام شاعرانه بسیاری از دوینددان فاز آموزه

همانگونه كه مکاتبه تصوّف ایران بخصوی در خراسان با آیین ملامت و ملامتیگری رنگ و بو میگرفت و تشخص »

: 1392صادقی، كازورنی و جعفری)حسینی« ها و اصول راه ملامت سرشته میشدمییافت، ادبیّات عرفانی نیز با آموزه

بویژه پس از حمله مغول و شرایط اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمانه از (. بدین ترتیب شعر فارسی 6ی 

های ملامتیّه تأثیر پذیرفت و روی آوردن جمع زیادی از مشایخ صوفیه به شعر و شاعری نیز شعر بسیاری از آموزه

 های ملامتی مهیا ساخت. فارسی را برای پذیرش مضامین و اندیشه

دوی قرن هشتم در بخاراست كه بنا بر آنچه در كتب تاریخ ادبیّات ذكر شده است سیناصر بخارایی از شاعران پار

دوران جوانی را در ماوراء النهر دذراند و از مشایخ آن خطه كسب فیض نموده و مدتی در بغداد سکنی دزیده تا 

(. 996/ ی  3: 1373هی . ق در سفری كه به حج داشت، چشم از جهان فرو میبندد )ر.ک صفا،  732آنکه در سال 

بند و...  طبع آزمایی نموده است، ناصر بخارایی در قالبهای دونادونی از جمله غزل، قصیده، مثنوی، رباعی، تركیب

غزلهای »اما عمده شهرت او بواسطه غزلهای لطیف و مضمون پردازیهایی است كه سبب تازدی دیوان او شده است. 

(. با نگاهی 997)همان: ی « مبتکر و دارای الفاظی منتخب و فصیح است او بسیار لطیف و پر از مضمونهای تازه و

به غزلیّات وی میتوان دریافت ناصر بخارایی از جمله شاعران غزلسرایی است كه آموزه ها و اندیشه های مکتب 

ده پرسشهای ملامتیّه به ویژه مبارزه با ریاكاری بشدت مورد توجّه وی قرار درفته است. با مقدمات اجمالی مطرح ش

این شاعر در  جستار پیش رو آن است كه ملامتی منعکس شده در غزلهای ناصر بخارایی چیست و مواضع 

 هایی را بخود اختصای داده است؟چهارچوب مکتب ملامتیهّ چه درونمایه

 

  هدف پژوهش

نشان دادن پیوند میان های ملامتیّه در غزلیّات ناصر بخارایی و هدف اصلی این جستار شناسایی و تحلیل جلوه

سنت عرفانی ملامتیّه و غزل فارسی است تا به تبیین جایگاه ناصر بخارایی بعنوان یکی از شاعران غزلسرای قرن 

 هشتم در استمرار و حفظ این جریان فکری منشعب از تصوّف رایج روزدار شاعر ب ردازیم. 
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 ضرورت پژوهش
ی عرفانی بوده است در این میان تحلیل و واكاوی اندیشه ملامتیّه شعر فارسی همواره محملی برای انعکاس جریانها

ای چون ناصر بخارایی و خلاء پژوهش علمی در این زمینه میتواند ضرورت در شعر شاعران كمتر شناخته شده

شتم ای از اندیشه ملامتیّه در غزل عرفانی فارسی قرن هتوجّه به موضوع پیش رو را در جهت ترسیم چشم انداز تازه

 تبیین نماید. 

 

 پیشینه پژوهش

تأثیر عمیق و ژرف ملامتیّه بر شعر و ادب فارسی سبب شده است كه این موضوع در كانون توجّه بسیاری از 

های علمی متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآید كه با پژوهنددان از دذشته تاكنون باشد و كتابها و مقاله

وضوع مقاله پیش رو تاكنون مغفول مانده است توجّه به جستجوهای بعمل آمده تا زمان نگارش این جستار درچه م

اما بلحاظ مباحث نظری پیرامون فرقه ملامتیّه آثار ارزشمندی را میتوان نام برد؛ بنظر قدیمیترین مآخذ و سندی 

الاسرار از ابوسعد فردوسی متوفی كه در باب آداب و رسوم آیین ملامتیّه سخن بمیان آورده است كتاب تهذیب

القلوب ابونصر سراج، قوت« اللمع»ساله ملامتیّه اثر ابو عبدالرحمان سلمی است؛ البته آثاری چون هی . ق و ر 407

ابوطالب مکیّ، رساله قشیریه، كشف المحجوب علی بن عثمان هجویری،  طبقات صوفیه خواجه عبدالله، تذكره 

آثاری هستند كه میتوان در آنها  المعارف سهروردی و فتوحات مکیه ابن عربی نیز از جملهالاولیاء عطار عوارف

هایی از طرز تفکر، سلوک و آداب و رسوم این فرقه را در آنها مشاهده نمود. عفیفی سخنان بزردان ملامتیّه و دوشه

ضمن توجّه به تاریخ پیدایی ملامتیّه در نیشابور به بررسی ارتباط این آیین با « ملامت، صوفیه و فتوت»در كتاب 

 اند. ، فتوت و قلندری پرداخته و با نگاهی عمیق به تشریح مبانی و اصول اساسی ملامتیّه پرداختهآیینهای جوانمردی

ضمن توجّه به خاستگاه جنبش قلندریه « قلندریه در تاریخ: ددردیسیهای  یک ایدئولوژی»كدكنی در كتاب شفیعی

ملامتیّه را در آثار سنایی، عراقی و مکتوبات  بمعنای واژه قلندر، عناصر آیین قلندری و ملامتیّه توجّه داشته و چهره

از عبدالباقی دول نارلی « ملامت و ملامتیان»و آثار آنان بررسی كرده است. منبع مستقل دیگر درباره ملامتیّه كتاب 

ای درباره ملامتیّه بویژه ملامتیان متأخر در آسیای صغیر بدست میدهد. زرین كوب در كتاب كه اطّلاعات ارزنده

مورد توجّه قرار داده است و بدیع الزمان فروزانفر « فصلی را بعنوان اهل ملامت و فتیان« تجو در تصوّف ایرانجس»

یادداشتهای مفید هر چند مختصری « فرهنگ اشعار حافظ»و بخارایی در « شرح مثنوی شریف»در كتاب ارزشمند 

 را در این باب دارند. 

با هدف « های ملامتی و فتیانی سعدی در غزلیّاتاندیشه»ای با عنوان ( در مقاله1393كیخای فرزانه و وفایی )

اند كه های جوانمردانه و ملامتی سعدی به بررسی غزلیاّت وی پرداخته و نتیجه درفتهتحلیل و تبیین اندیشه

توت و نامه منظوم دانست كه مرز مشخصی با ملامت ندارد و در واقع فای میتوان فتوتغزلیّات سعدی را بگونه

 ملامت در غزلیّات سعدی مرزهای بسیار شناور و نزدیک به همی دارد. 

( در مقاله ملامتیّه در غزلیّات حزین لاهیجی به هنجار دریزیهای فکری حزین در 1394پور و رهگذر )افراسیاب 

اند كه مبارزه با زهد ریایی بیشترین علت توجّه حزین به آراء ملامتیّه بوده مسأله ملامتیّه پرداخته و نتیجه درفته

 است. 
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نشان داده است « ملامتیّه در اشعار مولانا زینی و حافظ شیرازی بررسی سبکی اندیشه»( در مقاله 1397جعفری )

اند اما از این اندیشه جهت مقابله با مظاهر ریا كه حافظ و مولانا زینی در اشعار خود از مشرب ملامتیّه بهره درفته

 اند. و وابستگی و آزاددی و در نهایت خداجویی بهره درفته

بیقی افکار ملامتیّه در اشعار ظهیر فاریابی و عماد خراسانی با توجّه به مشرب بررسی تط»( در مقاله 1398قانونی )

 ملامتی ظهیر فاریابی و عماد خراسانی موانع رسیدن به كمال از نظر این دو شاعر را تحلیل و بررسی نموده است. 

به این « فیانی تا قرن پنجمهای صونامههای ملامتی در فتوتبازتاب اندیشه»( در مقاله 1403زاده و دیگران )علی

های ملامتی میان نکته توجّه نمودند كه با مبنا قرار دادن رساله ملامتی از سلمّی، اصول جوانمردی و اندیشه

 ها تا قرن پنجم یکسان پنداشته شده است. نامهبسیاری از نویسنددان فتوت 

ای با ( در مقاله1379نیا )جمله: اسرافیل در خصوی اشعار ناصر بخارایی نیز مطالعاتی صورت پذیرفته است از

بحثی مختصر پیرامون آراء و عقاید فکری ناصر بخارایی را « ای بر سبک سخن مولانا ناصر بخاراییدیباچه»عنوان 

 مورد توجّه قرار داده است. 

درچه ناصر بخارایی به این نتیجه رسیده است كه « نقد زبانی و بلاغی شعر ناصر بخارایی»( در مقاله 1403اتحادی )

آید اما موارد و شواهد بسیاری از ابهام و سستی از شاعران فصیح و خوشگوی قرن هشتم و سبک عراقی بشمار می

 در كلام او را میتوان در اشعارش باز جست.

م های مهدر خصوی ایهام بعنوان یکی از آرایه« آفرینی ناصر بخاراییایهام»( در مقاله 1401مشهدی و اتحادی )

اند كه به دلیل تخیل قوی در اشعار ناصر بخارایی از جمله در در شعر این شاعر به بحث پرداخته و نتیجه درفته

 غزلیّات وی انواع ایهام در این اشعار بسامد قابل توجّهی دارد. 

 

 روش پژوهش

ر غزلیّات وی مورد های ناصر بخارایی بروش تحلیل محتوای كیفی ددر این پژوهش عناصر محتوایی از قلندریه 

ها بروش سامانمند از میان  صد غزل بررسی قرار درفته و به روش توصیفی ی تحلیلی شرح داده شده است. نمونه

از غزلیّات ناصر بخارایی احصا شده و شواهد در حد دنجایی مقاله ارائه دردیده است. لازم بذكر است در تبیین 

 ایم. دذاران این اندیشه بیشتر  استفاده نمودهبعنوان یکی از پایه های ملامتیّه از آراء حمدون قصاراندیشه

 

 بحث و بررسی

 درباره فرقۀ ملامتیهّ 
های ملامتی در غزل عرفانی هموار سازد آن است كه بدانیم اصلیترین پرسشی كه میتواند راه را برای مطالعه اندیشه

كدكنی ار پیروان این فرقه وجود داشته است. شفیعیهایی در اندیشه و رفتتعریف ملامتیّه چیست و چه شاخصه

مشهورترین اقوال درباره ملامتیهّ »در پاسخ به این سؤال چنین میگوید: « قلندریه در تاریخ»در اثر ارزشمند خود 

المعارف است در قرن ششم كه بر دست عبدالرحمان جامی در قرن نهم، عامه پسندتر و سخن صاحب عوارف

و خلاصه آن این است كه ملامتیّه جماعتی باشند كه در رعایت معنی اخلای و محافظت  مشهورتر شده است

قاعده صدق، غایت جهد مبذول دارند در اخفای طاعات و كتم خیرات از نظر خلق مبالغت واجب دانند با آنکه هیچ 

: 1386)شفیعی كدكنی،  «دقیقه از صوالح اعمال مهمل نگذارند و تمسک به جمیع فضایل و نوافل از لوازم شمارند

 (. 35ی 
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كوب در خصوی رواج این فرقه میگوید به سبب ملامتیّه از قرن سوم به بعد در خراسان اهمّیّت یافتند. زرین

كوب، )زرین« اختلاف مشرب آنها با قالب صوفیه عصر خویش ]قلندریه[ یک چند در مقابل صوفی بکار میرفته است

عدم پایبندی به هنجارها و معیارهای حاكم بر جامعه در میان مردم و طبقات (. ملامتیّه به دلیل 86: ی 1382

ملامتیان برای رهایی از دمان نیک دیگران به اماكن نامناسبی چون خرابات »ای منفور داشتند. مختلف اكثراً چهره

میدهد خود را از ریا دذاریهای جامعه اهمّیّت پناه میبردند و میکوشیدند با فنا كردن نفس خودپرست كه به ارزش

مشایخ بزردی چون ابوسعید ابی (. »81: ی 1385)جلالی پندری، « و هردونه تظاهر به زهد و تقوا بركنار دارند

اند. اینان عقیده داشتند كه قبول و توجّه خلق، سالک را از راه حق باز الخیر از این مشرب اطّلاع كافی داشته

تعالی محروم میماند؛ پس راه دم سردرم میشود و در نتیجه از عنایت حقمیدارد. او مغرور شده به جلب نظر مر

نجات آن است كه فقط به اخلای و محبت خدای تعالی مشغول باشیم. و به هیچکس دیگر فکر نکنیم به خوش 

آمدن یا بد آمدن مردمان پشت پا بزنیم و بخاطر سلامت باطن تن به ملامت خلق بدهیم و با تحمل تحقیر و 

 (. 97: ی 1391)جعفری، « تی كه مردمان بر روا میدارند، غرور نفس خودمان را در هم بشکنیمملام

بندی كه از صوفیه میکند به دروهی با نام قصاریه هجویری این طایفه را جماعتی از صوفیه میداند و در ذكر تقسیم

و ملامتیّه بسیار نزدیک است. هجویری، اشاره مینماید كه پیروان حمدون قصار بوده و روش طریقت آنها به قلندریه 

های قطع علاقه از دنیا و آخرت و تظاهر به اعمال قبیح و دوری نجستن از دناهان صغیره و كبیره را از شاخصه

(. سهروردی نیز در توصیف قلندریه ظاهر افعال آنان 38ی  37: صص 1400قلندریان برمیشمارد )ر.ک هجویری، 

م میداند در حالیکه معتقد است از باطن كار آنان كسی جز خداوند متعال با خبر را موجب ملامت از سوی مرد

(. سلّمی نیز در خصوی طرز تفکر قلندران و منش و رفتار آنان میگوید 31: ی 1374نیست )ر.ک سهروردی، 

ن ظاهر قلندران زشتیهای نفس خویش را به عامه مردم نشان میدهند و از همین روی مردم ایشان را بخاطر همی

: 1374ت ملامت میکنند. این طایفه هردونه اظهار نمودن احوالات باطنی خویش را ناروا میدانند )ر.ک سلمی، 

 (. 90ی  89صص 

ها پیرامون مهمترین ویژدیهای ملامتیّه میتوان دریافت كرد اصرار این آنچه كه در كتب طبقات صوفیه و تذكره

افراط قابل ملاحظه در عدم توجهّ به خلق و قضاوت آنهاست. این جماعت طایفه و اخلای در نیات و باطن اعمال و 

سعی داشته نفس را تا حد بسیار سركوب نمایند از این رو تحسین یا تقبیح دیگران برای آنان اهمیّتّی ندارد و 

فته شدن اند تا عبادات خویش را با خلوی نیت انجام دهند و آوازه و شهرت را كه موجب غرور و فریسعی نموده

رشد جنبش ریاضت »نفس است به هیچ عنوان مد نظر قرار ندهند. برتلس در خصوی این مسأله معتقد است: 

نمایی دردید... مکتب بغداد كه تعلیمات مربوط به ریا را كشی در آغاز سده سوم هجری، انگیزه درایش به مؤمن

رد. بسط و دسترش این تعلیمات در سده سوم دیری كدیری از تقدّس جبههبسیار بسط داده بود در قبال بهره

(. در نفحات 32ی  30: صص 1387)برتلس، « ای منجر دردید كه نام آن ملامتیّه بودهجری به پیدایش مکتب ویژه

كنیت او ابوصالح است. شیخ و امام اهل ملامت بود و در نیشابور » الانس جامی درباره حمدون قصار آمده است: 

(. ابن عربی در كتاب فتوحات مکیّه در باب ملامتیّه آورده 59: ی 1386)جامی، « شر كردطریق ملامت را وی ن

ترین رجالند و در این مقام رسول الله و صدیق است... ملامتیان بالاترین مردان و پیروان ایشان بردزیده» است: 

وت و معامله با خدا را بدون توجّه اند. جز این طایفه نمیشناسم كه مقام فتاطوار مختلف رجولیت در نقل و انتقال

 (. 238: ی 1378)سجادی، « به غیر، جمعاً دارا باشند
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 اصول و مبانی فکری و عملی طریقت ملامتیهّ
البداهه به یکباره نبود و پیدایی این فرقه دلایل بسیاری داشت كه شاید بتوان مهمترین پیدایی تفکر ملامتیّه فی

ملامتیان طبق معتقداتی دیگر، تا آنجا »ی و دروغین برخی از صوفی نمایان دانست. علت آن را اعتراض به زهد ریای

كه ممکن است احوال و افعال نیک خویش را از دید خلق دور میدارند و از نمایان ساختن آن می رهیزند كه این 

خویش می ردازند  مسأله با تجاهر به فسق كه بیشتر رنگ و بوی قلندری دارد متفاوت است ی اهل ملامت به عیب

و توجّه را از عیب خلق باز میدارند. ملامتیّه توجّه به اوامر الهی و دستور و سنت پیامبر را بسیار مورد توجّه قرار 

میدهند و حق را در همه حال ناظر بر احوال خویش میبینند. اهل ملامت به خوارداشت عبادتهای خود و تکیه 

از سویی فقر در نظر ملامتیّه بسیار ارزشمند است درچه آن را بر كسی  نکردن به آنها بسیار سفارش میکنند و

هویدا نمیسازند. در سخنان شیوخ اهل ملامت، دعوت به ترک دنیا و مافیها، از دریختن و در دمنامی زیستن و 

اما .  »(185ی  178: صص 1388)وجدانی، « اصرار اهل ملامت بر كتمان احوال و حتی اذكار از اصول ملامتیّه است

ملامت بر سه وجه است: یکی راست رفتن و دیگر قصد كردن و سدیگر ترک كردن. صورت ملامت راست رفتن آن 

بود كه یکی كار خود میکند و دین را میبرزد ]می رورد[ و معاملت را مراعات میکند خلق او را اندر آن ملامت 

ورت معاملت، قصد كردن آن بود كه یکی را جاه میکنند و این راه خلق باشد اندر وی و وی از جمله فارق و ص

(. 82ی  81: صص 1370)حقیقت، « بسیار از خلق پیدا آید... و دل خود را از ایشان فارق كند و بحق مشغول دردد

طریقت و روش ملامتیّه درست نقطه مقابل زاهدان ریایی است و از این رو در میان بسیاری از صوفیان، عارفان و 

در دوران آلوددی تصوّف به انواع ریاكاری و تظاهر پس از حمله مغول و از قرن ششم به بعد بسیار شاعران بویژه 

 مورد توجّه قرار درفت. 

تعالی به تو نیکوتر از آن باید كه تا علم حق»اصول مکتب ملامتیهّ را حمدون قصار این چنین توصیف كرده است: 

تعالی معاملت نیکوتر از آن كنی كه اندر ملأ با خلق كه حجاب حقباشد كه علم خلق، یعنی باید كه اندر خلا با 

(. عزالدین محمود كاشانی در مصباح الهدایه 228: ی 1400)هجویری، « اعظم از حق، شغل دل توست با خلق

ملامتیهّ جماعتی میباشند كه در رعایت معنی اخلای قاعده صدق، غایت »ملامتیّه را چنین توصیف نموده است: 

(. 117: ی 1394)كاشانی، « بذول دارند و در اخفای طاعات و كتم خیرات از نظر خلق، مبالغت واجب دانندجهد م

ملامتیّه اصرار داشتند در سبک زنددانی و رفتار و » اصول مکتب ملامتیّه را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود: 

كه مورد نفرت و تخفیف و ناخشنودی و روش اجتماعی بر خلاف عامه باشند. میکوشیدند وصفی داشته باشند 

اجتناب مردم واقع دردند. ادر در باطن تابع شرع بودند، میخواستند مردم آنها را تارک شرع ب ندارند. سعی میکردند 

شان نسبت به خلق و قضاوت خلق مورد توجهّ قرار اعتناییمردم را علیه خود تحریک كنند تا حس لاابالیگری و بی

متی الملامه ترک السلامه و الشهره آفه بوده است و آنان میخواستند بعد تقوا و ترک شرع معروف دیرد. شعار ملا

شوند تا از سیر و سلوک درونی باز نمانند. ملامتیّه همواره به بدنامی تنی چند كه منظورشان از پیروی ملامتیّه، 

 (. 46: ی 1401ده و دیگران، )مصطفوی زا« اندشهوترانی و ارضای نفس و دنائت طبع بود درفتار شده

 

 ناصر بخارایی
ناصر بخارایی از جمله غزلسرایان نامی قرن هشتم و از معاصران حافظ و سلمان ساوجی است. پیرامون زنددی این 

شاعر اطّلاعات چندانی در دسترس نیست. بنابر آنچه كه مهدی درخشان در تصحیح دیوان اشعار وی مورد توجهّ 

 784ق به دنیا آمده است و در فاصله سالهای  هی . 720تا  715قرار داده است وی به احتمال زیاد در حدود سال 
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دولتشاه سمرقندی داستانی از دیدار درویش ناصر بخاری با خواجه سلمان »هی . ق وفات یافته است.  790تا 

های بعدی تکرار شده است. بنابر این داستان، سلمان ساوجی در دارالسلام بغداد نقل كرده و این ماجرا در تذكره

لاع از زبردستی ناصر در سرودن شعر، راه ورود به دربار سلطان اویس را هموار كرد. در دیوان ساوجی بعد از اطّ

ناصر، قصایدی در ستایش سلطان اویس و فرزندش سلطان حسین كه بعد از پدر به حکومت رسید دیده میشود. 

ذربایجان، شروان عراق و درویش ناصر بخارایی اهل سفر بود و در اشعارش رد پای حضور او در مناطق خراسان، آ

شام دیده میشود.  ناصر در زمان حیات، دفتری از اشعار خود را درد آورد و بر آن دیباچه مختصری نگاشت. وی 

در این دیباچه خود را ناصرالظهیری البخاری معرفی كرده است.  دیوان اشعار ناصر بخارایی، یک نوبت بهمت دكتر 

ادرچه ناصر در اصناف (. »119ی  118: صص 1401)میرافضلی، « ستمهدی درخشان تصحیح و بچاپ رسیده ا

سخن طبع آزمایی نموده و در انواع شعر از قصیده و غزل و تركیب و ترجیع مسمط و مثنوی شعر سروده است، 

ولی بر روی هم باید او را شاعری غزلسرا شمرد و ارزش سخنوری او را از مطالعه غزلهای وی تعیین كرد. ناصر در 

ل داه به استقبال سعدی رفته و غزلهایی به تتبع از وی سروده است و داه به سبک غزلیّات و اندیشه مولانا و غز

: مقدّمه 1353)بخارایی، « دو سه غزل به سبک سخنهای سنایی دارد و داه به سبک خواجه و خواجو و سلمان

، اجتماعی، حکمی و پند و اندرز است و آنچه هفتاد و یک(. غزلهای ناصر بیشتر از نوع عاشقانه با مضامین اخلاقی

را كه بیشتر در غزلهای او میتوان یافت مضامین شورانگیز عارفانه و توجّه به حقیقت و بیان عشق است )ر.ک 

 همان(. 

 

 هاتحلیل داده

ی با ناصر بخارایی را از جمله شاعرانی مییابیم كه در دشمن ملامت زهد ریایی و زاهدان و متشرّعان ریاكار:

پروا بر زهد ریا نمایان فاسق و فاجر مواضع تند و قابل توجّهی دارد و داه بسیار دزنده و بیاهل زهد ریایی و صوفی

ها آلود زمان خویش میتازد. از نمونه اشعار و غزلیّات قابل توجّه ناصر بخارایی در این زمینه میتوانیم به این نمونه

 اشاره نماییم: 

 متمرندانه ساكن كوی ملا

 زاهد مرا به راه سلامت دهد فریب

 

 منت كه با هزار ملامت سلامتم 

 داند مگر كه طالب راه سلامتم

 (329ی  328: 1353)ناصر بخارایی،                       

 

های مهم ملامتیان مبارزه با ریاكاری اهل تزویر است كه بعنوان یک هدف همانگونه كه ذكر شد یکی از شاخصه

اجتماعی در نظر اهل ملامت مورد توجّه قرار درفته است. ناصر بخارایی هم سعی دارد در شعر خود این طرز تفکر 

را دسترش دهد كه ریاكاری اهل زمانه و صوفی نمایان و متشرّعان حقه و دامی بیش نیست و باید در رسوایی آنان 

به مخالفت برمیخیزد، تا جاییکه به طعنه خود را قلاش  كوشید و با انگیزه اصلاح جامعه از ریاكاری، بشدت با آنان

 میداند و زاهد را درستکار!

 زاهد و زهد و ما و قلاشی

 فارغ از جنتّم به دیدارت

 سوزم این خرقه و تا همه بینند

 

 میل هر كس به جانب كاری است 

 كه از او هم مراد دیداری است

 كه در این دلق كهنه ناری است

 (206: ی 1353)ناصر بخارایی،                          
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 زاهد مکن به روی ترش منع میکده

 

 فروش همچو تو سركه فروش نیستكان می 

 (210)همان: ی                                              

 ناصر در اشعار خویش بصراحت زاهدان ریاكار را منکر میشود:

 رامنکرم من زاهد زرّاق ازرق پوش 

 

 میکنم اقرار كز انکار نتوانم دذشت 

 (216)همان: ی                                           

 و در ادامه میگوید:

 ام از خانقاه و مدرسهبارها بگذشته

 

 و از دیر مغان یکبار نتوانم دذشت 

 )همان(                                                     

امتداد نارضایتی و مخالفت خویش با زاهدان ریاكار به انزجار میرسد و فریاد سر میدهد كه عاشق واقعی ناصر در 

 از زهد به دور است:

 من عاشقم كه كعبه نمیدانم از كنشت

 زاهد تو در حمایت كردار خویش باش

 

 پروانه را در آتش دوزخ بود بهشت 

 ای دل درود هركه خار كشتنشنیده

 (216)همان: ی                                           

 

ناصر بخارایی مرد میدان عشق است و از هر چه كه آلوده به تزویر است دریزان و هر لحظه خویشتن را بیش از 

 یابد:پیش در مضیق تنگنای زهد زاهد می

 ترا پروانه عشقی در آتش بال و پر میزند
 ماترا زحمت شد ای زاهد كه بشکستی سبوی 

 

 كه اینجا حضرت شمع است بال و پر نمیگنجد 

 كه من زان باده سرمستم كه در ساغر نمیگنجد

 (228)همان: ی                                           

 

 رو ای صوفی روبه فن به پای خم چه میکردی

 

 كه زیر پای پیل مست شیر نر نمیگنجد 

 (228)همان: ی                                           

 انزجار و ناراحتی ناصر از زاهدان فریبکار تا آن حد است كه دمّ آنان را باد سردی میداند كه در مخاطب در نمیگیرد:

 برو زاهد كه تو بادی و من شمع

 

 دم سرد تو با من در نگیرد 

 (242)همان: ی                                           

 مغرور مشو زاهد از آن روی ریایی

 

 طاعت كه غرور آرد و پندار چه باشد؟ 

 (252)همان: ی                                          

ناصر، بشیوه ملامتی سعی میکند تا به تنویر افکار مخاطبان خویش ب ردازد و بیان كند كه پرستش و عبادت خداوند 

جایگاه خاصی نیست و برای رسیدن به او عبادت خالصانه و عاشقانه لازم است كه به دور از خدعه، ریا  محدود به

 و تزویر باشد نه اینکه شخص ظاهر خویش را مصفا نماید و باطن آلوده به ریاكاری:

 مسجد و میکده در ملک خدا این همه هست

 

 فسق پنهانی و زهد به ریا این همه هست 

 (204)همان: ی                                         

 بر نیاید بعد از اینكارم از زهد و ریا می

 

 خرقه بر آتش نهم سجاده بر آب افکنم 

 (341)همان: ی                                          

 میدهد:به همین دلیل است كه شاعر، میکده را با صدق و صفای آن به زرق صومعه و خانقاه ترجیح 
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 تزویر و زرق صومعه و خانقا پر است

 رندی كه پر ز باده صافی بود چو جام

 

 خوش وقت میکده كه نگنجد ریا در او 

 ای كه نباشد صفا در اوبهتر ز صوفی

 (364)همان: ی                                          

یکی از مضامینی كه در اشعار ملامتی وجود دارد، خطابیه به   رضایت از ملامت در میخوارگی و عشق ورزی:

كننددان را دویند كه به كشف رموز و بیان رساننددان و ترغیبنزد صوفیه فیض»ساقی و میخواردی است. ساقی 

حقایق دلهای عارفان را معمور دارند و ساقی نیز صور مثالیه جمالیه را دویند كه از دید آن سالک را خماری و 

تعالی  ی صافی صفت دشته، مستی حق پیدا شود؛ مراد از ساقی نزد سالکان پیر كامل و مرشد مکمل و نیز حق

شراب عشق و محبت به عاشقان خود میدهد و ایشان را محو و فانی میگویند و این معنی را جز ارباب ذوق و شهود 

ر بخارایی ساقی بارها مورد خطاب شاعر قرار (. در غزلیّات ناص992/ ی  1: 1376)تهانوی، « یابددیگری در نمی

تعالی یا انسان كامل است. میان ملامتیّه و سایر صوفیان در طریقت عشق درفته است كه اغلب منظور حضرت حق

های ملامتیّه در مباحث عشق و مستی و لوازم آن با و شور و مستی تفاوت چندانی وجود ندارد و مواضع و دیدداه

های صوفیانه كه در غزل فارسی رایج شده است از ت و چه بسا بسیاری از این مضامین و اندیشهسایر عرفا یکی اس

های آنان و تفوق این اندیشه بر آنان رواج یافته است. بنیادیترین و كاربردیترین های ملامتی دیدداهرهگذر جنبه

و سایر مضمونهای وابسته به این معانی  های ملامتی در شعر صوفیانه توجّه به مستی، می، خرابات، خمخانهاندیشه

است. و به راستی نمیتوان حدّ و مرزی میان مکتب ملامت و عشق به قطع و یقین بیان كرد كه آیا عشق است كه 

ها و مضامین ملامتی در غزل شده است یا ملامتگری شاعر سخنور را به سرودن این قبیل زمینه ساز اندیشه

كه مسلمّ است آنکه هر زمان شاعر عارف به عشق تن دهد باید ملامت را نیز پذیرا مضامین وا داشته است. آنچه 

باشد چرا كه ملامت حاصل عشق است و از قبل عاشقی نصیب سالک میشود. رسوایی و بدنامی در عشق لازمه این 

اصول مکتب عشق آورد، از نام و ننگ و ردّ و قبول خلق میگریزد. عوالم است آن هنگام كه عارف به عشق روی می

نیز چون طریق ملامت، دوری از خوشنامی و قبول خلق است. ناصر بخارایی در بیان عقاید خود نوعی لاابالیگری 

دارد كه بدنبال آن به پاكی باطنی معتقد است و برای هیأت بیرونی و ظاهری به هیچ وجه ارزشی قائل نیست از 

 میدهد:این رو باده نوشی را به وضوح مورد توجّه قرار 

 پرستی فرمایساقیا یک نفسم باده

 

 كه مرا در دل از این نفس پرستی عار است 

 (181: ی 1353)ناصر بخارایی،                     

 برتر میداند و میگوید:« فقیه كودن»ناصر بخارایی، میخواردی آشکار را بر فسق 

 فقیه كودن مسکین نه مرد صحبت ماست

 عاشق و مست مقیم كوی مغانیم و رند و

 

 بیار باده كه این یک دو روزه نوبت ماست 

 كنون كه روز وصال است صبح دولت ماست

 (187ی  186)همان: صص                             

 

ایم ایم و شماتت و سرزنش آنان را با جان و دل پذیرفتهشاعر معتقد است كه ادر راه ملامت خلق را پیش رو درفته

نوشی هیچ باكی نداریم و این مستی كه در نظر دیگران اصول اولیه و بدیهی مشرب ملامتی است ی از میكه خود از 

 است برای او ستودنی و پسندیده است:« قلاشی»و « اوباشی»

 بیار باده كه هنگام شید و قلاشی است

 

 زمان رندی و مستی و رقص و اوباشی است 

 (195)همان: ی                                           

 در جای دیگر آشکارا از اینکه میخواردی كند و دشمن بر او طعنه زند، هیچ باكی ندارد:
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 مرا از طعنه دشمن چه غم كه خاطر من

 

 بلای عشق دزید از بلای خویش برست 

 (198)همان: ی                                            

 عشقعیب رندان نتوان كرد كه در مذهب 

 

 شاهد از محتسب و باده ز سنت باشد 

 (246)همان: ی                                             

ناصر بخارایی با سبک اندیشه ملامتی كه دارد معتقد است كه باده نوشی و ملامت خلق و صوت مطرب از وعظ 

 واعظ بهتر است:

 باده ده ساقی و عذری دو با واعظ كه من

 

 صوت مطرب هیچ نشنیدم ددرتا شنیدم  

 (299)همان: ی                                          

 درست اینجاست كه شاعر، سرمست از باده و می از طعنه دوست و دشمن باكی ندارد: 

 مرا ز طعنه دشمن چه غم كه خاطر من

 

 بلای عشق دزید از بلای خویش برست 

 (198)همان: ی                                           

پرستی افتخار میکند و خود را مقیم همیشگی های ملامتی خود به رند بودن و بادهناصر بخارایی در تأیید اندیشه

 كوی خرابات معرفی مینماید:

 ناصر به خرابات مغان دوش دذر كرد

 

 بشنود ندانی كه تو را خرقه حرام است 

 (201)همان: ی                                          

 خرقه زهد به یک ساغر می كس نخرید

 

 در خرابات به هرجا كه بهایی كردند 

 (265)همان: ی                                            

 رندی كه پر از باده صافی بود چون جام

 

 ای كه نباشد صفا در اوبهتر كه ز صوفی 

 (363)همان: ی                                             

 ساقی می باقی ده عقل از سر ما كم كن

 

 سرمایه شادی را قوت دل پر غم كن 

 (357)همان: ی                                          

عاشق بتصویر میکشد از نظر ای ناصر بخارایی آغوش دشاده خویش برای ملامت شدن در عشق را در قالب شوریده

او در راه عشق عاشق نباید از سنگ ملامت بهراسد و لحظه لحظه خویش را باید با دامهای استوار و خلل ناپذیر در 

 راه عشق س ری نماید و از هیچ ملامتی باكی نداشته باشد:

 همچون موم از آتش غم میگدازد شمع دل

 مایما سر و سامان خود دیری است تا دم كرده

 

 قطره قطره میچکد از دیده دریان ما 

 ای ملامت دو چه میجویی سر و سامان ما

 (169)همان: ی                                           

 

 مرا كه از تو بصد تیغ برنتابم روی

 

 چه غم ز تیر ملامت كه در قفای من است 

 (191)همان: ی                                           

 پرستمکن ملامت دردی كشان باده

 

 كه جای عقل نباشد دماغ عاشق مست 

 (198)همان: ی                                          

ای است كه یک عارف اهل معرفت چشیده است این طرز تفکر شاعر، بنوعی یادآور اندیشه عرفانی سنجیده و پخته

رفانی قصد لفاظی دارد؛ بنوعی ناصر بخارایی را میتوان اهل دلی دانست كه نه صرفاً یک شاعر كه با اصطلاحات ع
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در سطح آنچه كه بیان میکند خود به عمق باوری ژرف دست یافته و ملامت كردن دیگران را دلیل بیخبری آنها 

 از عوالم عاشقی میداند:

 هر كس كه پیش تیر ملامت س ر نشد

 ای پنددوی ملامت ناصر چه میکنی؟

 

 میان حلقه عشاق س ر نشد هردز 

 مجنون به حال خویش به پند پدر نشد

 (256)همان: ی                                             

 

بخارایی دلیل ملامت دیگران را بیخبری آنان از عوالم عشق و عاشقی و زیبایی معشوق میداند و بر این باور است 

دیگر او را ملامت نمیکند و لازم است كه انسان تا به حدی در این عالم  كه هر كس كه از حقیقت عشق باخبر شود

غوطه ور شود كه ملامت در نظرداهش نه تنها زشتی بلکه ارزش بحساب آید. تفکر ناصر بخارایی چنین است كه 

ناآداه  ادر روزی مردم از معشوق حقیقی و عشق به او آداه شوند و آن را به حقیقت بشناسند، دیگر ملامت كننده

 ور است و از ملامت هیچ ابایی ندارد:و جاهلی باقی نخواهد ماند و از این رو بیشتر در این عشق غوطه

 بیشتر خواهم چو مار خسته پیچیدن به عشق

 

 در لگد كوب ملامت همچو مورم میکنند 

 (272)همان: ی                                            

 صبوحی میکنم هر سحرده چون به میخانه
 عقل من دم شد ز مستی ای ملامت دو خموش

 

 شامگاهم خرقه اندر رهن خمّاری بود 

 ورنه قول نیکنامان كار هوشیاری كند

 (282)همان: ی                                             

 

توجّهی دارد. شاعر غوطه ور شدن در نکته حائز اهمّیّت آنکه این درونمایه در غزلیّات ناصر بخارایی، بسامد قابل 

 دریای لایتناهی عشق را بسیار دوست دارد و از آن لذت میبرد و ملامت هیچ فردی را در حق خویش روا نمیدارد.

های آنان دوری از نام و ننگ است در طریقه حمدون قصار یکی از وجوه بارز ملامتیّه و اندیشه گریز از نام و ننگ:

ترک خودآرایی برای مردم در همه حال » ی او، این مشرب عرفانی چنین توصیف شده است: های ملامتو اندیشه

)سلمی، « و ترک خوش آمد ایشان در اخلاق و اعمال و اینکه ملامت هیچ ملامتگری تو را از راه خدا باز ندارد

مشهور « است ملامت ترک سلامت»(. در حقیقت عبارت معروفی كه در میان ملامتیّه به 406/ ی  2: 1372

اشاره داشته « خوف قدریان و رجای مرجیان»میباشد، از همین تعریف مأخوذ است. در جای دیگر حمدون قصار به 

اعتنایی به پسند خلق یکی از (. بر این اساس بی420/ ی  2و آن را از صفتهای بارز ملامتیّه نامیده است )همان: 

ای اصلی تفکر آنان را میسازد.  از دیدداه ملامتیّه جلب ه دارند و پایهبارزترین اوصافی است كه ملامتیّه به آن توجّ

در باطن هیچ ادعایی ندارد و در ظاهر »نظر خلق عملی مذموم است. حمدون قصار ملامتی را فردی میداند كه 

(. 435/ ی  2)همان: « هیچ خودنمایی و تصنعی و از اسرار او با حق، حتی دلش آداه نیست تا به خلق چه رسد

هرچه خواهی كه پوشیده » در خصوی كتمان اسرار و احوال از خلق و عدم توجّه به نام و ننگ تأكید میکند كه: 

الدین رازی در این زمینه بیان (. تعریفی كه نجم51: ی 1379)قشیری، « بود از تو آن را بر هیچ كس آشکارا مکن

ملامتی بدان معنی باشد كه نام »ق هیچگونه توجّهی ندارند میکند نیز مؤید آن است كه ملامتیّه به ردّ و قبول خل

و ننگ و مدح و ذم و ردّ و قبول خلق بر نزدیک او یکسان باشد و بدوستی و دشمنی خلق فربه و لاغر نشود و این 

های ملامتیّه موجب میشد آنان از اجتماع (. باورها و اندیشه261: ی 1389)نجم رازی، « اضداد را یکرنگ شمارد

تا حدود بسیار زیادی دوری كنند و در خفا مناسک و عبادات خود را انجام دهند درچه زنددی عادی خویش را در 

جامعه به انجام میرسانند. در نقلی كه از بایزید بسطامی آمده است این شاخصه ملامتیّه چنین تعریف شده است: 

هرچند با آنها در خوردن و نوشیدن و شوخی كردن  ملامتی كسی است كه حال خود را از مردم تماماً پنهان دارد؛»
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(. به همین 107: ی 1376)عفیفی، « و خرید و فروش همراهی دارد؛ اما قلب وی متعلق به ملکوت قدس است

دلیل ملامتیّه را نمایش مقام تفرقه میدانند برای خلق و پنهان داشتن مقام جمع با حق )همان(.  ملامتیّه در 

و مبارزان ریاكاری در جامعه بودند. از شهرت دریختن و دوری دزیدن از خلق و در دمنامی  حقیقت مبلغان اخلای

هلا تا یکدیگر را نستایند و چون ستایشگران را »به سر بردن سبب میشد كه ملامتی حتی یکدیگر را نستایند: 

نکوهش دیگران نمیهراسد (. سالک ملامتی نه تنها از 109: ی 1385)وكیلی، « یافتید، خاک در روی آنها پاشید

ملامتیّه اساس تربیت خویش را بر جلب ملامت نهاده بودند و آن را دارویی »بلکه آن را لازمه سلوک میداند 

(. ملامتیان بدنبال توجّه به این مسأله بودند كه طریقه 153)بدوی،   : ی « میدانستند برای علاج بیماری نفس

د كه تظاهر به امور دینی و عبادی را بدنبال نداشته باشد تا جاییکه حتی ای باشظاهر شدن آنها در جامعه بگونه

در مخفی نگاه داشتن طاعات خویش نیز مبالغه میکردند. ملامتیان كارهای نیک و فضایل دینی را آشکارا بنمایش 

زنش را برای نمیگذاشتند و عمل بد را نیز پنهان نمیساختند و همواره بدنبال سرزنش نفس خویش بودند و این سر

ملامتی رهرویی است كه عبادت و خدمت را از خلق دیگران »دستیابی به تعالی و كمال فرض و واجب میدانستند. 

پوشیده نگهدارد. خیر و خوبی را مکتوب دارد و شر بدی اظهار كند. صوفی، دل به خلق مشغول ندارد و با داده 

های ملامتیّه و اهل تصوّف معتقد تفاوت میان اندیشه (. سلمی در بیان وجوه106: ی 1370)انصاری، « بسازد

است كه ملامتیان بر خلاف عارفان و صوفیان مریدان خود را به جدّ به عدم تظاهر بر امور شرعی و آداب ظاهری 

توصیه و تشویق میکنند و از آنان میخواستند تا دعوی كرامت نکنند و در مقابل ایشان را به مجاهده باطنی ترغیب 

ادر چیزی از احوالات مرید در نظرش بزرگ جلوه كرد مراد او را متوجّه عیوبش كرد تا اعمال »شویق مینمودند. و ت

مرید در نظرش نیک جلوه نکند و بر نفس خود مظنون دردد و چنانچه ادعایی از او سر زند آن را در نظرش كوچک 

و مکشوفات خویش ابایی ندارد و چه بسا در تظاهر ارزش مینمایاند در حالیکه رهروی تصوّف در افشای تجارب و بی

تا آنجا پیش میرود كه دعوی كرامت و خلق عادت نمود و توجّه خلق را بسوی خود جلب كند؛ اما ملامتی مقام 

بلند و شأن ملکوتی خویش را از مردمان پوشیده میدارد تا درفتار عجب و خودپسندی نگردد و در این خود شکنی 

آنجا پیش میرود كه خود را به بدی در میان خلایق مشهور میسازد و این همه بخاطر این است و سرزنش نفس تا 

ای از نفس و رعونات آن خود را منفصل نمیبیند، از این رو در ذم كه نسبت به نفس خود سوءظن داشته و لحظه

های شعر های و شاخصه(. یکی از ویژدی104: ی 1398)قانونی، « نفس كوشیده و از دعوی و ریا پرهیز میکند

 ناصر بخارایی هنجاردریزیهای اجتماعی است كه در آن نام و ننگ برای شاعر اهمیّتّی ندارد:

 عاشق سردشته را پروای ننگ و نام نیست

 نیست ره در بزم رندان زاهدان خشک را

 مست درد عشق را با دینی و عقبی  چکار

 

 دستگیر عاشقان خسته دل جز جام نیست 

 جای خاصان است بار عام نیست مجلسی كان

 لاابالی را سر كفر و غم اسلام نیست

 (21: ی 1353)بخارایی،                                 

 

 

 ما را سر كفر و غم اسلام نباشد

 ای مدعی بر من منشان خرقه سالوس

 

 جاییکه همه ننگ بود نام نباشد 

 مرغ دل ما بسته هر دام نباشد

 (246)همان: ی                                            

 

 ناصر بخارایی هیچ پروایی از ملامت دیگران ندارد و آن را عین نکونامی میداند: 

 نکونامی ما ناصر همین است

 

 كه اهل نام از ما ننگ دارند 

 (266)همان: ی                                             
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جستن از ریا و نام و ننگ در نظر وی تا بدان حد است كه شاعر رفتن به مسجد را خلاف آمدِ عادت خویش دوری 

 میداند و میگوید:

 من و مسجد همه دانند كه تهمت باشد

 

 كار هر طایفه باید كه به نسبت باشد 

 (247)همان: ی                                               

 ویا:

 و چون رفت برین نیست دواه زهد كی كردم

 

 تهمت خشک نهادن چه طریقت باشد؟ 

 )همان(                                                        

 رندم و عاشق و دیوانه با آواز بلند

 

 عیب معبود مکن زاهد و بر ریش مخند 

 

پیش میرود كه دیر را بر مسجد ترجیح میدهد و نمایان و متشرّعان ریایی تا بدانجا انزجار ناصر بخارایی از صوفی

 میگوید:

 ذوق دیرم نه چنان سلسله میجنباند

 

 كه توان داشتنم ساكن مسجد یک چند 

 (271)همان: ی                                         

 واعظ باكی ندارد: اینجاست كه مخالفت خود را با ریاكاران آلوده عصر خویش بوضوح بیان میکند و از ملامت شیخ و

 واعظا دوش من از صوت مغنی پر شد

 عیب رندان مکن ای دبر مسلمان صورت

 

 هرزه كم دوی دل ما چو نمیگیرد پند 

 منکر ما مشو ای فاسق زاهد مانند

 )همان(                                                    

 

 ای دیگر:نمونه

 میباشد پرستان دلق ازرق عاربه دین می

 

 بگفتم آشکارا این عیب را دیگر نمی وشم 

 (337)همان: ی                                           

 و نیز:

 عاشق سردشته را پروای ننگ و نام نیست

 

 دستگیر عاشقان خسته دل جز جام نیست 

 (211)همان: ی                                            

ها و ویژدیهای ملامتیّه، پرهیز از پشمینه پوشی جهت مبارزه با یکی دیگر از شاخصه پوشی:پشمینهنکوهش 

نمایان است. اهل ملامت پشمینه و خرقه نمی وشیدند و در كسوت اهل بازار و مردم عادی در جامعه ریاكاری صوفی

ملامتیّه از این »میباشد. و محیط بیرون ظاهر میشدند و این مسأله از جمله تفاوتهای اساسی ملامتی با صوفیان 

حیث با صوفیان تفاوت داشتند. فعالیتهای بسیاری از ملامتیان از جمله ابومحمد حجام و خراز رازی در عرصه 

(. یکی از 112: ی 1376)عفیفی، « اقتصادی، در ترجیح لباس عادی از سوی ایشان بر مرقع صوفیانه مؤثر بود

رهیز از زهد آلوده به ریاست و از آنجایی كه زاهد همواره با خرقه و های سبکی غزلیّات ناصر بخارایی پشاخصه

پشمینه خویش، به تزویر و سالوس دست میزند از این رو از نگاه وی، مبارزه با خانقاه خرقه، مرقع، پشمینه، زاهد 

هایی از این نهو صوفی اهل تزویر در رأس اندیشه ناصر بخارایی در غزلیّات وی مورد توجّه قرار درفته است. نمو

 اندیشه و تفکر در ابیات زیر قابل مشاهده است:

 در صومعه در بویی پیدا شود از عشقت

 

 از خرقه برون آرند صد مشرک پنهان را 

 (162: ی 1353)ناصر بخارایی،                      
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 و در تعریضی به اهل خرقه میگوید: 

 آشکارا دردد این زنّار دبری در میان

 

 در بسوزد خرقه تزویر ما آتش می 

 (67)همان: ی                                           

 فارغ از جنتّم به دیدارت

 سوزم این خرقه تا همه بینند

 

 كه از او هم مراد دیداری است 

 كه در این دلق كهنه زّناری است

 (205)همان: ی                                           

 

 نی تجرید كردم جامه پیش پیر چنگ همچو

 

 بانگ نی بهتر مرا از خرقه پشمینه بود 

 (281)همان: ی                                          

ناصر بخارایی، از زهد ریاآلود، خیری نمیبیند و از این رو معتقد است كه زاهدان جز مکر و حیله چیزی ندارند و 

 مند هستند:بهره در مقابل عاشقان از صفای عشق

 خرقه بفروش جام باده بنوش

 شیخ در مسجد و ما به كنُشت

 

 یک زمان دوش كن نصیحت یار 

 او به سالوس و من بخدمت یار

 (298)همان: ی                                           

 

 چندم ای زاهد به هر مذهب دلالت میکنی

 

 مذهب مردان راه عشق ترک مذهب است 

 (197)همان: ی                                          

 ناصر بخارایی از خرقه سالوس و صومعه ناامید است و بهمین خاطر از دیر مغان و پیر خرابات سراغ میگیرد:

 خدمت پیر مغان مذهب دیرینه ماست

 

 سجده در پیش بتان پیشه پیشینه ماست 

 (189)همان: ی                                          

 ناصر و كوی مغان، زاهد و سودای بهشت

 

 جامه بر دوش نکو باشد و افسر در سر 

 (299)همان: ی                                         

 انتقاد ناصر بخارایی به خرقه و سجاده چنین بیان شده است:

 خرقه بر آتش و سجاده در آب اندازم

 خرقه پشمینه به استبانگ ابریشم از این 

 چارچوب تنم از آتش دل پاک بسوخت

 

 خویشتن را به خرابات خراب اندازم 

 چنگ در خرقه زنم پیش رباب اندازم

 بَرَم  این سوخته را در می ناب اندازم

 (335ی  334)همان: صص                                

 

 

 مرا از روز شمار ای فقیه كم ترسان

 خوردم و پوشیده میروم در شهرشراب 

 

 كه من به دیر مغان بیشمار خواهم رفت 

 ادر تو منع كنی آشکار خواهم رفت

 (220)همان: ی                                      

 

 زاهد و روضه رضوان من و خاک در یار

 

 هر كسی را غرضی در خور همت باشد 

 (236)همان: ی                                       

از دیدداه حمدون قصار و ملامتیّه یکی از جمله موانع بسیار حائز اهمّیّت در مسیر تعالی و قرب  خوارداشت نفس:

ذموم تعالی، توجّه به دنیا، نفس و مشتهیّات آن است. نفس و توجّه به آن از نظر ملامتیّه بسیار مبه درداه باری

های دینی مسلمانان است و هم در آراء بسیاری از اهل صوفیه منفور است درچه ریشه این مسأله هم در خاستگاه

و عارفان و آیات و احادیث بسیار زیادی نیز در این زمینه وجود دارد كه در آنها پلیدی نفس مورد توجّه قرار درفته 
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زیربنای تعالیم ملامتیّه اهل اتهام و ملامت نفس میباشد. » . و انسان از توجّه به هواهای نفسانی منع شده است

ملامتیان برای نفس جز ارتکاب به دناه كه از خصوصیات اوست، ارزشی قائل نیستند لذا شکایت و حزن دائمی از 

های ملامتی است. ملامتیّه اظهار دشمنی و خصومت با نفس نفس تا مرحله رهایی و اخلای، ویژدی دائمی اندیشه

)عبادی، « را بر خود واجب میشمارد و تا آنجا پیش میرود كه از اشخاصی كه آنان را احترام مینمایند، دریزانند

پرستی آمده است در حقیقت همان است (. آنچه در خصوی مبارزه و جهاد ملامتیّه با نفس و نفس64: ی 1372

ان و اندک اندک با پدید آمدن جریانهای انحرافی، دنیا كه اهل تصوّف نیز در ابتدا به آن پایبند بودند اما به مرور زم

ملامت »طلبی و مال اندوزی روی آوردند. ای به منفعتنمایان دنیا طلب در بین اهل تصوّف، عدهپرستی نفوذ صوفی

راه دروهی بود كه از میان اهل تصوّف علیه تشکیلات عریض و طویل شده تصوّف واكنش نشان دادند. نام خود را 

بُّونَهُ أَذِلجٍَّ اند: یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَوُا مَنْ یَرتَْدَّ منِْکمُْ عَنْ دیِنِهِ فَسَوْفَ یأَتْیِ اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحبُِّهمُْ ویَُحِدو آیه قرآن بردزیدهاز 

خَافُونَ لوَْمَجَ لَائمٍِ ذلَِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤتْیِهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ عَلىَ المُْؤْمنِِینَ أعَِزَّۀٍ عَلىَ الْکَافِریِنَ یُجاَهِدُونَ فیِ سبَیِلِ اللَّهِ ولََا یَ

اید هر كه از شما از دینش بردردد چه باک! كه خداوند مردمی را بیاورد كه وَاسِعٌ عَلیِمٌ. ای كسانی كه ایمان آورده

كافران سركش، در راه خدا جهاد میکنند و دوستشان بدارد و دوستش بدارند. در برابر مؤمنان فروتنند و در برابر 

از ملامت هیچ ملامتگری نمیهراسند، این فضل خداست كه به هر كس كه خواهد ارزانی دارد و خداوند بخشاینده 

وَّامَجِ: سودند لَا أقُْسمُِ بیَِوْمِ الْقیَِامَجِ وَلَا أقُْسمُِ باِلنَّفْسِ اللَّ ؛ آیه دوم در باب نفس است كه فرمای:5و داناست. مائده: 

پرستی صوفیان میخورم به روز قیامت و سودند میخورم به نفس ملامتگر.  ملامت در واقع واكنش علیه نفس

(. ملامتیّه در خوارداشت و تحقیر نفس میکوشد و همواره خویشتن را بر آن 93: ی 1370)حقیقت، « متظاهر بود

به دمراه ساختن خویش متهم سازد. سلّمی در این زمینه  لازم میبیند كه بر نفس خود سختگیری نماید و نفس را

صافی نشود قوم هیچکس اندر عبودیت تا آنگاه كه همه كارهای خویش ریا بیند و حالهای خویش »نقل میکند كه 

اتهام النفس فی جمیع »(. از این رو اتهام نفس از اصول ملامتیّه است: 305: ی 1379)قشیری، « دعوی بیند

(. این 416: ی 1376)عفیفی، « لت ام أدبرت، أطاعت اُم عصیت و قلّه الرضا عنها و المیل الیها بحالالاحوال، اقب

های نسل خویش نبینند مادام مفهوم همان است كه قشیری از آن به دیدن عیبهای نفس یاد میکند هیچکس عیب

)قشیری، « خویش را نکوهیده داردكه او را از خویشتن چیزی نیکو آید، عیبهای خویش كسی بیند كی اندر حالها 

(. ملامتیّه نفس را خوار میدارد و هر آنچه كه او را در این مسیر كمک نماید، مورد ستایش قرار 152: ی 1379

 میدهد. ناصر بخارایی ملامت نفس را چنین بیان كرده است:

 پرستی فرمایساقیا یک نفسم باده

 

 پرستی عار استكه مرا در دل از این نفس 

 (.181: ی 1353)ناصر بخارایی،                      

 ادر بر كعبه وصلش طوافی میکنی ناصر

 

 دذر از نفس خود، كاین سگ به مسجد در نمیگنجد 

 (230)همان: ی                                          

 ای دیگر:نمونه

 ادر بر كعبه وصلش طوافی میکنی ناصر

 

 سگ به مسجد در نمیگنجددذر از نفس خود، كاین  

 (230)همان: ی                                         

 ناصر به تبعیت از اندیشه اسلاف ملامتیّه معتقد است كه باید نفس را خوار داشت و آن را ملامت نمود: 

 ادر بر كعبه وصلش طوافی میکنی ناصر

 

 دذر از نفس خود، كاین سگ به مسجد در نمیگنجد 

 (230)همان: ی                                          
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انّهم كرهوا ان یخدموا أو »از اصول ملامتیّه یکی آن است كه  توجّهی به ملامت آنان:خدمت به خلق و بی

توجهّی (.  بی431: ی 1372)سلمی، « یعظموا أو یقصدوا و یقولون: ما لِلعبَد و هذه المطالبات انّما هی للاحرار

یّه به تأیید خلق و یا طرد شدن از سوی آنان سبب نمیشود كه این جماعت خدمت به خلق را ترک دفته ملامت

اند. این نکته كه سلمی بلکه برعکس خدمت به خلق را جهت خوارداشت و انکسار نفس، مورد توجّه نیز قرار داده

(. كلام حمدون قصار 430)همان: ی « یباًو من اصولهم الا یصبر ]الانسان[ عیب اخیه الا ان یکون مع»بیان میکند 

: 1379)قشیری، « هرداه مستی را ببینی، نگر وی را عیب نکنی كی نباید كه بدان درفتار دردی»است كه میگوید: 

موت »(. آنچه كه ملامتیّه تحت عنوان تحمل آزار خلق و خدمت به آنان مدّ نظر دارند با اصل مرگ س ید یا 50ی 

نامیده « خُلق»(. و همان چیزی است كه از نظر ملامتیّه 33مسویی دارد )ر.ک جامی، ی در عرفان ه« الاسود

ابوحفص حداد را پرسیدند از خُلق: دفت: آن است كه خدای عزوّجلّ اختیار كرد پیغمبر را علیه الصلواه »میشود: 

درامی دانسته و بخاطر آن  (. از این رو ملامتیّه خُلق را395: ی 1379)قشیری، « دفت: خذالعفو و امَر بالعرف

ملامتیّه در كوچه و بازار با »دست از خدمت بخلق نمیشویند و آن را موجب خوارداشت نفسو رستگاری میدانند. 

مردم در تماس بودند، واجبات شرع را انجام میدادند و با همسایگان معاشرت داشتند. از شهرت دریختن و حفظ 

ای، دست به تألیف كتاب است. آنها حتی برای جذب سالک و تبلیغات فرقه های اصلی طریقت مزبوراسرار از پایه

نمیزدند. در واقع این نظم و قاعده اجتماعی در عصر سامانی بگفتار و زبان ملامتیان در نیشابور شکل میداد و آنها 

پاسخ به سؤال  را از تبلیغات علنی در حوزه زهددرایی باز میداشت. بهمین دلیل بود كه ابوحفص نیشابوری در

« انداید جواب داد: مشایخ ما با داشتن علم، ساكت بودهرهرویی كه دفته بود چرا سکوت را بر خود انتخاب كرده

(. خدمت عارف عاشق نزد یار و معشوق است؛ چنین عاشقی روی به زهد و ریا ندارد و از 110: ی 1376)عفیفی، 

 ت:این رو نمیتوان او را بر در مسجد و صومعه یاف

 شیخ در مسجد و ما به كُنشت

 

 او به سالوس و من بخدمت یار 

 (298: ی 1353)ناصر بخارایی،                        

 ناصر بخارایی شاعری است كه از عقاب و ملامت نمیهراسد و ترک دوستی نمیکند:

 ادبی استشکایت از غم دوران كمال بی

 ز دوستان به جفا ترک عهد نتوان كرد

 

 روزدار مطیع است بر ارادت دوستچو  

 منافعی چون نهان است در مضرت درست

 (203)همان: ی                                           

 

 ناصر بخارایی معتقد است كه رسم اهل وفا آن است كه حتی با وجود ملامت ترک خدمت نکنند:

 اهل نظر كه سوختگان بلاكشند

 از مژهآنان كه رهروان وفایند 

 

 رسم وفا رها نکنند ار جفا كشند 

 سوزن كنند و خار جفا را ز پا كشند

 (267)همان: ی                                          

 

و من اصولهم »اند. توجّهی نشان دادهملامتیّه دردذار از نام و ننگ به علم رسمی نیز بی بی توجّهی به علم رسمی:

(. و نیز در جای 428: ی 1376)عفیفی، « ترک الکلام فی العلم و المباهاه و اظهار اسرار الله منه و عند غیر اهله

ئق العلوم و الاشارات و قله الخوض و من اصولهم ترک الکلام فی دقا» دیگر به نقل از حمدون قصار آمده است: 

(.  البته این نکته كه علم از آغاز تصوّف حجاب راه سالک 432)همان: ی « فیها و الرجوع الی حد الامر و النهی

علمی را كه از معنی مجرد »آمد از دیرباز مورد توجّه صوفیان بویژه مکتب سکر و خراسان بوده است. حساب می

ن را علم خوانند و مر عالم آن را عالم. پس آنکه بعبارت مجرد و حفظ آن بی حفظ معنی بود و از معاملت خالی آ



 261-285 صص ،115 پیاپی شماره ،18 دوره ،1404  آذر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 278

(. 558: ی 1400)هجویری، « عالم بود ورا عالم خوانند و آنکه بمعنی و حقیقت آن چیز عالم بود و را عارف خوانند

بوضوح « فلاسفه»و « متکلمان»د او از بازتاب این اندیشه و مفهوم را میتوان در غزلیّات ملامتی ناصر بخارایی و انتقا

مشاهده نمود؛ البته این بحث تقابل میان عقل و علم و عشق از دذشته در عرفان اسلامی مطرح بوده است اما 

 چنانکه ذكر شد این مسأله در اندیشه ملامتیّه قوت درفت:

 ام از خانقاه و مدرسهبارها بگذشته

 

 وز در دیر مغان یکبار نتوانم دذشت 

 (216: ی 1353)ناصر بخارایی،                          

اعتقاد است چرا كه از نظر او در این مکانها جز تظاهر ریا ناصر بخارایی به نهادهای رسمی چون خانقاه و مدرسه بی

 و سالوس چیزی یافت نمیشود:

 تزویر و زرق و صومعه و خانقه پر است

 

 خوش وقت میکده كه نگنجد ریا در او 

 (364)همان: ی                                             

 از این رو شاعر از هر مکانی كه در آن از روی ریا و تزویر به نقل و بحث ب ردازند بیزاری میجوید:

 ما را سر كفر و غم اسلام نباشد

 در مجلس خاصان دف و چنگ و می صافی

 

 جاییکه همه ننگ بود نام نباشد 

 ر دردسر عام نباشدخوش باشد اد

 ( 246)همان: ی                                            

 

 من مست و رند آنگه دعوی عقل و علم

 

 بنیاد كار عقل ز مستی شود خراب 

 (171)همان: ی                                            

ملامتیّه نهادهایی همچون مدرسه، صومعه، خانقاه، مجلس ای بسا به همین دلیل است كه ناصر بخارایی بمانند 

 وعظ و سایر نهادهای دینی را با نگرشی بسیار انتقادی خطاب میکند تا جاییکه بصراحت اعلام میکند كه:

 خرقه بفروش و جام باده بنوش

 شیخ در مسجد و ما به كنشت

 

 یک زمان دوش كن نصیحت یار 

 او به سالوس و من بخدمت یار

 (298)همان: ی                                              

 

 برو زاهد، تو مستوری و ما مست

 تو و مسجد من و كنج خرابات

 مشو ما را محصل بهر توبه

 

 نیاید راست با دیوانه عاقل 

 كه هركس میبرد راهی بمنزل

 ام روزی محصلكه من هم بوده

 (321)همان: ی                                             

 

 

نمایان اهل بحث و درس كه لباس تزویر به تن دارند به فغان و فریاد برآمده است چرا ناصر بخارایی از فریب صوفی

حقیقی، علم عشق است اند و به ملامت عشاق می ردازند؛ از این رو برای شاعر علم بهرهكه اینان از علم حقیقی بی

 حتی ادر بخاطر آن مورد طعن و تعریف قرار دیرد:

 به زیارتگه ناصر ادر آیی روزی

 

 علم عشق ببینی به سر تربت ما 

 (167)همان: ی                                            

دعوی در »نزد ملامتیّه هردونه ادعای سلوک یا كشف و كرامت نکوهیده بود.  ترک ادعا و پرهیز از خودبینی:

(. در حقیقت 224: ی 1382كوب، )زرین« سلوک، نشانه نفس است و ملامتیان سخت با آن در ستیز بودند

بینی ملامتیان را میتوان دشمن سرسخت ادعا و تظاهر بشمار آورد. آنان معتقد بودند كه ادعای معنویت نشانه خود

« آنان بر این باور بودند كه هر دعوی در سلوک نفس را قوی میسازد و انسان را از حقیقت دور میکند»و غرور است. 
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ای است كه ناصر بخارایی بیان (. پرهیز از خودبینی و ستیز با نفس اشاره به همین نکته48: ی 1368)آشتیانی، 

 میکند:

 كنی ناصرادر بر كعبه وصلش طوافی می

 

 دذر از نفس خود، كین سگ بمسجد در نمیگنجد 

 (230: ی 1353)ناصر بخارایی،                       

ناصر بخارایی معتقد است كه نفس انسان را فریفته میسازد و از این رو به اقتضای سبک اندیشه ملامتی خود برای 

 مینماید:پرستی توجّه آنکه خود را از خودپرستی دور نماید، به رندی و می

 خوشا وقت رندان هوشیار مست

 ز بهر مراد كسان نامراد

 نه چون زاهدان خودپرستی كنند

 

 كه با غصه شادند و با نیست هست 

 به پیمان درست و به خود در شکست

 پرستادر دُرد نوشند، ادر می

 (177)همان: ی                                         

 

 

 رفتم به خمّارمن از حبّ وطن 

 

 كه جز میخانه رندان را وطن نیست 

 (212)همان: ی                                           

ای یکی از ویژدیهای ملامتیان كه در نظام اندیشگانی آنان نمود برجستهعدم دلبستگی به دنیا و ملامت آن :

« تا توانی از بهر دنیا خشم مگیر»دارد آن است كه ملامتیّه دنیا را سرزنش میکنند. از حمدون قصار نقل است كه 

مد بن كرام (.  از همین روست كه جامی به نقل از یکی از بزردان ملامتی در پاسخ به مح50: ی 1379)قشیری، 

پیرامون مریدان و طرز سلوک آنان آورده است كه ادر رغبتی كه در باطن دارند در ظاهرشان و زهدی كه در 

ظاهرشان است در باطنشان بود، هر آینه از رجال محسوب میشوند، نماز بسیار میبینیم و روزه فراوان اما از نور 

  (.60: ی 1386)جامی، « ایمان هیچ چیز بر ایشان نیست

 من از تجمّل دنیا نمیشوم مغرور

 

 كه هر متاع كه او میدهد غرور من است 

 (191: ی 1353)ناصر بخارایی،                     

 تشبیه مینماید:« سرو بستان»از این روز كه شاعر، كسی را كه به دنیا متعلقات آن وابستگی ندارد به 

 انداهل دنیا همچو سبزه پایمال انجم

 

 ن آنکه از بند جهان آزاد شدسرو بستا 

 (254)همان: ی                                       

 شاعر دنیا را خیال آباد و متاع آن را ناچیز میشمارد:

 این خیال آباد دنیا نیست چندانی متاع

 

 انداهل پندار از خیالی در غرور افتاده 

 (264)همان: ی                                       

 ناصر بخارایی بیان میکند كه ادر دشمن دنیا شوی، حق تو را یار خواهد شد:
 به دنیا در شوی دشمن، تو را حق یار خواهد بود
 غم دنیا چه خوری تا خوردت رنج و غمش

 

 بدو یاری مکن، كز تو خدا بیزار خواهد بود 

 جام جم نوش و فراموش بکن ملک جمش

 (308ی  :)همان                                      

از دیدداه ملامتیّه هر كار نیک و هر طاعتی باید از چشم مردم پنهان بماند تا   پنهان داشتن طاعات و عبادات:

ب اصل ملامتیّه اختفای طاعت و اظهار معایب است تا آنجا كه ملامتی بعهد عی»رنگ و بوی ریا و خودنمایی نیابد. 

(. ناصر بخارایی بدلیل اعتقاد به 221: ی 1382كوب، )زرین« بر خود نبود تا از مدح و ستایش خلق در امان باشد

 آید:این اندیشه بیان میکند كه سجاده و طاعت آشکارا بکار نمی
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 سجاده چه كار آید دستار چه باشد

 

 زر در چه شمار آید و دنیا چه باشد 

 (252)همان:  ی                                          

خرقه بر آتش نهادن سجاده بر آب افکندن در بیت زیر نیز نشان از بی توجّهی به آشکار ساختن طاعت و عبادت 

 در میان مردم است:

 كارم از زهد و ریا می بر نیاید بعد از این

 

 خرقه بر آتش نهم سجاده بر آب افکنم 

 (341)همان: ی                                             

 

 های ملامتی ناصر بخارایی در غزلیاّت وی( بسامد اندیشه1نمودار شمارۀ )
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 گیری و پایان بحث نتیجه
ملامتیّه یکی از جریانهای مهم عرفانی در قرون اولیه پس از اسلام است كه با تأكید بر پنهان كردن عبادت، پرهیز 

از ریا و تحقیر نفس، مسیر كاملاً متفاوتی از تصوّف رایج را ترسیم میکند. در این جریان سالک با نادیده درفتن 

در پی خلوی باطنی و دست یافتن به قرب الهی است. تحسین خلق و حتی تغییر نفس با پذیرش سرزنش مردم، 

ای برخوردارند؛ مکتبی كه با تأكید بر خوارداشت نفس، پنهان سازی ملامتیّه در تاریخ تصوّف اسلامی از جایگاه ویژه

اعتنایی به نام  وننگ در پی تربیت سالکی است كه نه به ستایش مردم چشم داشته باشد و نه از  طاعات و بی

های اندیشه ملامتی ها و مؤلفهآنها بهراسند.  با بررسی  صد غزل از غزلیّات ناصر بخارایی كه در آنها دزینه سرزنش

های ملامتیّه را در قالب های قابل تأملی از آموزهوجود دارد میتوان به این نتایج دست یافت كه ناصر بخارایی دزاره

ا با زاهدان ریایی و صوفیان متظاهر به جدال برمیخیزد و خرقه و غزل عاشقانه و انتقادی بکار برده است. او باره

آداب ظاهری آنان را نکوهش میکند. رضایت از ملامت، میخواردی و توجّه به خرابات به جای خانقا و خرقه، 

نمایان شعر پروایی در عشق و تاختن به ریا و سالوس زاهدان و صوفیتوجّهی به علم و بحث درس رسمی و بیبی

های ملامتیّه پیوند داده است. ناصر بخارایی با بتصویر كشیدن ریا و فساد صوفیان جریانهای رسمی و را با اندیشها

های انتقادی و عرفانی های ملامتی را بعنوان بستری برای بیان عمیقترین آموزهتصوّف را زیر سؤال برده و آموزه

 خویش مورد توجّه قرار داده است. 
 

 انمشاركت نویسندگ
استخراج شده آزاد اسلامی واحد ارومیه دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاین مقاله از رسالج دور

آقای میلاد  اند.طراح اصلی این مطالعه بوده راهنمایی این رساله را برعهده داشته ونژاد عباس باقیآقای دكتر است. 
سركار خانم اند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهدردآوری داده بعنوان پژوهشگر این رساله در خورشید كردلر

 اند.ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش مشاركت داشتهبه عنوان استاد مشاور در تجزیه و تحلیل داده دكتر فروغ جلیلی
 پژوهشگر بوده است.سه در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 قدردانیتشکر و 
از سردبیر محترم و هیئت تحریریه درامی نشریه بهار ادب برای راهنماییهای ارزشمندشان در ارتقای كیفیت و 

 تکمیل مقاله س اسگزاریم.
 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

امی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تم

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

لیج موارد ذكر نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت ك ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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